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دیدگــاه
  قیامت قیمت‌ها!

ادامه از صفحه اول/ ولی چون اکثریت مردم دریک همه 
پرسی به برگزیت رای دادند دولت توانسته است از بار اصلی 
موضوع شانه خالی کند وهزینه هایی که در این رابطه پرداخت 
می‌شود را ناظر به اجرای منویات خود مردم بداند. منتقدان هم 
فقط از نوع اجرای دولت اشکال می‌گیرند که موظف بوده اراده 
مردم را به‌گونه‌ای عملی سازد که دارای کمترین هزینه‌ها برای 
جامعه باشد. ما دربسیاری از زمینه‌ها می‌توانستیم و می‌توانیم 
به آراء مردمی مراجعه کنیم و مردم راجع به سرنوشت خود 
هرتصمیمی گرفتند حتما پای کارخواهند ایستاد و جامعه 
دچار بحران نخواهد شد. مگراینکه عده‌ای معتقد باشند که 
مردم صلاح و فسادخود راتشخیص نمی‌دهند و دیگران باید 
برای آنها تصمیم بگیرند! اتفاقا اگرهرموضوعی رابتوان به 
تصمیم مسئولان محول کرد آنجا که با معیشت روزمره و حال 
و آینده اقتصاد مردم ارتباط دارد عقلا و عرفا و قانونا باید ازملت 
سوال شود و قانون اساسی هم برای آن پیش بینی لازم را کرده 
است. مثلا اگر لوایح دولت گذشته در مورد پولشویی به معیشت 
مردم ارتباط مستقیم داشت که دارد، طبیعی است که بهترین 
راه سوال ازمردم است. پیرامون روابط خارجی وموضوعاتی 
چون پرونده هسته‌ای هم اگربه رای واراده مردم مراجعه شود 
زمینه هر بحرانی از بین خواهد رفت. موصوع حذف ارز 4200 
تومانی که احتمالا تبعات گسترده دارد البته درسطحی نیست 
که پیرامون آن رفرندوم برگزارشود ولی‌چندین موضوع مهم 
واساسی ومقدمه‌ای وجود دارد که به‌خاطر آنها جامعه ما به 
نقطه کنونی رسیده است، ابتدا باید برای آنها چاره اندیشی 
کرد و اگرلازم بود ازمردم سوال شود. اگر در آینده نزدیک ما با 
جهش قیمت‌ها روبه‌روشدیم راهش اقدامات سطحی و مخدوش 
ساختن صورت مسئله نیست. تحریم‌های ظالمانه آمریکایکی 
ازتاثیرگذارترین عوامل مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری 
است اگر دولت موفق به رفع تحریم‌ها شود قطعا به سادگی 
از پس تورم لجام گسیخته برخواهد آمد و اگر در این زمینه 
بن‌بستی به‌وجودآید طوفانی از تورم وگرانی پیش خواهد آمد 
که با هرمیزان از تمهیدات قابل جلوگیری نیست. اگرمسئولان 
نمی‌خواهند یا قادر به اتخاذ تصمیمات بزرگ، مهم وشجاعانه 
نیستند، می‌توانند از مردم سوال کنند و نزد خدا وخلق حجت 
را تمام کنند. روندهای کنونی اقتصادی چنان نگران کننده 
است که ممکن است قیامتی از افزایش قیمت‌ها پیش بیاید، 
پس همین حال وقت تصمیم‌های اساسی و راه گشاست. همین 
حالا باید راجع به مقدماتی که ارزش پول ملی را تنزل می‌دهد 
و قیمت ارز را به اوج می‌رساند تصمیم گرفت. همین حالا باید 
طاقت مردم را اندازه گیری و براساس آن سیاست‌های خارجی 
را تنظیم کرد.کوچکترین تشنج‌ها در روابط خارجی روی قیمت 
نان شب مردم موثراست، پس استراتژی آشتی واقعی و نه 
شعاری درداخل وخارج چاره سازخواهد بود. اقتصاد ایران بیش 
از هر زمان دیگری به یک دوره طولانی ازآرامش وثبات نیازمند 
است و حوادث و بحران‌های پی درپی پایه‌های آن‌را سست کرده 
است. اگر قرار است جراحی صورت گیرد و تصمیم‌های بزرگ 
تحقق یابند دقیقا درهمین نقطه است و نه رهاکردن مردم در 

برابر امواج طوفانی گرانی و تورم.

یـادداشــت گــــزارش
  تاخیر جایز نیست

در باره وضعیت نگران کننده اجتماعی و اقتصادی مرتب 
تذکر داده می شود و بر نگرانی‌ها افزوده می‌گردد اما سوال 
مهمی که اذهان مردم و به ویژه متخصصان را به خود مشغول 
نموده، اینکه چرا تصمیم کارساز و اقدامات چاره ساز صورت 
نمی گیرد؟ شاخص‌ها بسیار گویاست. درآمدهای دولت 
هیچ تناسبی با هزینه‌های آن ندارد و سال هاست به سطح 
کسر بودجه افزوده می شود و اکنون در مرز ۵٠٠،٠٠٠ملیارد 
تومان است و عدد نقدینگی را به سختی می توان خواند. این در 
حالی است که گفته می شود در ١۶ سال گذشته ١٧١ میلیارد 
دلار توسط بخش خصوصی از کشور خارج و در دیگر کشورها 
سرمایه گذاری می‌شود، سفره مردم خالی و ٧٠درصد آنها 
نیازمند یارانه هستند و تعداد بیکاران ١۵ میلیون و بیش از 
٣٠درصد واجدین شرایط اشتغال است. فرو پاشی اجتماعی 
رخ داده و سطح آموزش در همه مقاطع نزول نموده است. 
کدام حکومت‌های با ثروت متوسط به بالا متحد ایران است و 
رابطه کدامیک از همسایه‌های ایران دوستانه و اطمینان بخش 
است؟ پیشرفت ایران در مبارزه با کرونا با کدام کشورها قابل 
مقایسه می‌باشد؟ وضع جنگل‌ها، دشتها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها 
و تالاب‌ها و در یک کلام وضعیت محیط زیست عادی نبوده و 
موجب نگرانی است...اینها در حالی است که ایران کشور غنی 
و دارای موقعیت استراتژیک است. چرا اینگونه؟ جواب روشن 
است. در کنار دشمنی‌های خارجی و داخلی جارجی، افراط در 
آرمان‌خواهی،عدم واقع بینی و فرصت سوزی دیگر مجال نیست 
و باید در چارجوب نظام کارهای مورد نیاز آغاز شود. جای سه 
موضوع در مدیریت کشور بسیار خالی است: نخست؛ تدبیر،یعنی 
پایان نگری، تمهید، چاره، چاره اندیشی، حزم، درایت، سیاست، 
شگرد، کیاست، مشورت، مشی و وسیله.  اینها هنر مدیران مدبر 
است. اما مدبر کیست؟ صاحب‌نظر و اندیشه، بصیر، چاره اندیش، 
اندیشمند، با درایت، سیاستمدار، کاردان واداره کننده. لذا صرفا 
به دنبال مقصر گشتن در بین گذشتگان مشکلات به قوت خود 
باقی و مردم قانع نخواهند شد. بلکه می باید به دنبال فرصت 
ها بود.  تحول در نیروی انسانی ممکن نمی شود، مگر در سایه 
شایسته سالاری از طریق صندوق رای و در یک انتخابات آزاد، 
رقابتی و منصفانه با دخالت حداقلی حکومت.  عزیزان مسئول، 
سه برابر شدن خروج از ایران در سه سال به دلیل نارضایتی از 
وضع موجود و گسترش یافتن اعتراضات صنفی نشانه های بدی 
برای آینده کشور و نظام است. دوم؛ اولویت شناسی و رعایت آن. 
به نظر نگارنده اولین اولویت در کشور، تنش زدایی در سیاست 
خارجی و برچیده شدن تحریم‌هاست. واقعا در اثر تحریم‌ها ایران 
از چه میزان درآمد ارزی محروم مانده است؟! دومین اولویت 
تلاش در کاستن از نارضایتی مردم و احیای اعتماد بین دولت و 
ملت. سوم؛رعایت عدالت در همه زمینه‌ها. مهم‌ترین عنصر قوام 

بین حکومت و ملت اجرای عدالت می باشد.

‌با دستور مشکل 
خودرو حل نمی‌شود

ادامه از صفحه 2/ بعضاً با تهیه و تنظیم صـورت‌های 
مـالی غیرشـفاف و غیـرقابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را 
در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت 
خسارت ناشی از اینگونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه 
مـالی و امثـالهم بـا افـزایش قیمـت محصـولات بـر دوش 
مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است«. البته اخیرا نیز مشخص 
شد در کنار تاسیس این شرکت‌های تودرتو خودرو سازان به 
جای ساخت خودرو علاقه زیادی به خرید ملک نیز دارند. در کنار 
اینها دستگیری دو نماینده مجلس، چند مدیر کل و مدیر عامل و 
حکم اعدام برای چندین نفر تنها گوشه‌ای از فساد افسارگسیخته 
ای است که در این صنعت وجود دارد و البته طی این سال‌ها 
همواره هزینه نهایی آن بر دوش مصرف کننده و قشر متوسط و 
فقیر جامعه بوده است.در کنار گران فروشی، بدعهدی‌های آنها 
در تحویل خودرو، کیفیت و ایمنی پایین خودرو های داخلی که 
حتی انتقادات فراوانی از سوی فرماندهان وقت پلیس راهور را 
به همراه داشته و خدمات پس از فروش ضعیف از جمله عواملی 
هستند که سبب شده مردم هیچ گاه دل خوشی از آنها نداشته 
باشند و از سویی به دلیل تعرفه بسیار بالای واردات خودرو و 
در بسیاری مواقع ممنوعیت آن چاره ای جز استفاده از همین 
محصولات بی‌کیفیت انحصارطلبان داخلی برایشان باقی نمانده 
است و هر زمان که خواستند با تحریم و کمپین با آنها مقابله 
کنند با حمایت‌های بی دریغ دولت‌ها از خودروسازها و حتی 

خائن خوانده شدن توسط وزرا تلاش‌شان بی‌نتیجه ماند.
 قیمت خودرو دستوری پایین نمی‌آید

البته با مرور سابقه مبارزاتی علیه خودرو سازها می‌توان به 
مواردی نیز اشاره کرد که افرادی از بدنه دولت یا مجلس به 
مقابله با آنها برخاستند اما در نهایت هیچ کدام از آنها دستاوردی 
نداشتند و نتیجه چیزی است که امروز گریبان مردم را گرفته. به 
عنوان مثال شاید اولین تهدید جدی خودروساز در زمان دولت 
احمدی‌نژاد و شخص او بود. احمدی‌نژاد در اسفند 1391 و بعد 
از مصوبه دولت مبنی بر قیمت گذاری محصولات به دو روش 
ارز مبادله‌ای و دیگری مطابق با حاشیه بازار که سبب افزایش 
عجیب قیمت خودرو شده بود با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، 
در گفت‌وگو تلویزیونی اعلام کرد »ما تعرفه واردات را گذاشتیم 
تا از تولید داخل حمایت کنیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان 
قیمت‌ها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمی‌شود 
که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمت‌ها را زیاد کنند. این خیلی بد 
است.« این موضع گیری احمدی‌نژاد شاید نقطه عطفی در زمینه 
سرشاخ شدن با خودرو سازها باشد چرا که بعد از دخالت وی در 
این صنعت آنها نیز که تا پیش از این صرفا با افرادی در سطوح 
مدیر کل یا معاونت وازتخانه ها روبه رو بودند به ناگاه خود را 
مقابل رئیس‌جمهور می‌دیدند!! پس باید قوی‌تر می‌شدند! که 
در نهایت با جا به جایی چند مدیر و مذاکرات ماجرا تمام شد. 
مقابله جدی بعد مربوط به اظهارنظر جنجالی عبدالناصر همتی 
رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 1398 بود. او در جمع 
فعالان اقتصادی ضمن بر شمردن بدعهدی های خودروسازان 
این سوال را مطرح کرد »تا کی می‌خواهیم این خودروسازی 
فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟« که 
البته پس از حملات وزیر صمت وقت و خودرو سازان در نهایت 
با بازدید وی از ایران خودرو، او نیز به نوعی از مواضع خود کوتاه 
آمد و چند ماه بعد از این اظهارات، شورای پول و اعتبار نیز با 
افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرد. اما تقریبا با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط تا حدود بسیار زیادی 
تغییر کرده و به سمت پیچیده‌تر شدن سوق پیدا کرده است. 
شاید بتوان گفت ماجرا از اصرار مجلس به تصویب واردات خودرو 
و دست رد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
آن شروع شد تا اینکه چندی قبل خبر آزاد سازی قیمت خودرو 
با پیگیری رئیس سازمان بورس و رایزنی با وزیر صمت مطرح 
شد و قرار شد از این پس شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت 
خودرو نداشته باشد که بلافاصله بعد از آن دو شرکت خودرو 
ساز با افزایش 15 تا 17 درصدی قیمت خودرو شوکی جدید به 
بازار متلاطم خودرو وارد کردند. این اقدام منجر به این شد که 
روز بعد اعلام شود که با توجه به دستور سید ابراهیم رئیسی در 
خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و با توجه به اینکه 
ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای نداشته 
است، هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی و به قیمت‌های قبل 
بازگردد. پس از این دستور ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد 
که در آن سیدابراهیم رئیسی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
و در خرداد سال جاری در جمع فعالان اتاق بازرگانی اعلام کرده 
بود که » بازار را دستوری و پشت درهای بسته نمی‌شود اداره 
کرد«. سخنانی که با دستورات این روزهای وی در تضاد است و 
همین موضوع سبب شده تا عده زیادی با اشاره به رانت و فساد 
موجود در تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار که ناشی از قیمت 
گذاری دستوری است با این تصمیم به مخالفت برخیزند. از 
آنجایی که خودروسازی در کشور در سال‌های اخیر متولیان 
بسیاری در بخش‌های مختلف صنعتی، نظارتی، اقصادی، سیاسی 
و حتی نظامی پیدا کرده است بعید نیست تا چند صباحی دیگر 
اعلام شود که مذاکرات چند جانبه‌ای برای حل مساله خودرو 
در کشور آغاز شده است!  به هر روی از یک سو خودرو سازان 
با توجه به صورت‌های مالی خود زیان انباشته سنگینی دارند 
که به اعتقاد آنها به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی و قیمت 
گذاری دستوری محصولات‌شان است و تولید با این قیمت‌ها 
برای آنها به صرفه نیست و در مقابل قیمت محصولات آنها به 
حدی غیر منطقی است که مجددا این سوال محمود احمدی نژاد 
را در ذهن متبادر می کند که »پراید کیلویی چند؟«. از سوی 
دیگر بر اساس گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و همچنین 
نظر برخی کارشناسان دلیل بالا بودن هزینه های خودروسازان 
وچود شرکت‌های متعدد و بی‌خاصیتی است که به نوعی حقوق 
بگیر آنها هستند. به این ترتیب سید ابراهیم رئیسی با چنین 
دستوری عملا خود را وارد جریانی کرد که بسیار چالشی است. 
چرا که هم باید چاره‌ای برای عملکرد ضعیف، پرهزینه و بدون 
بهره وری خودروسازی کند و هم باید بازار بی‌سامان خودرو را 
که جولانگاه دلالان بزرگ است را سامان دهد! هرچند با توجه به 
وجود مافیای قدرتمند این صنعت بعید به نظر می رسد اما شاید 
بهترین راه حل آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین و در کنار 
آن آزادسازی قیمت محصولات داخلی باشد تا هم با رقابتی شدن 
بازار، خودوسازان به وضعیت خود سروسامان دهند و هم طبقه 
متوسط مردم بعد از چهار دهه انحصار تجربه استفاده از خودروی 

با کیفیت داخلی یا خارجی را ببینند!

علی محمد نمازی
تحلیلگر مسائل سیاسی

 در حالی 100 روز از دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد 
که شعار اصلی دولت بازگشت امید و اعتماد اجتماعی 
به جامعه بود.آیا در طول این مدت رویکرد دولت به 
شکلی بود که اعتماد اجتماعی بازگردد؟ ارزیابی شما از 

عملکرد دولت در این 100 روز چیست؟
متأسفانه در این مدت این اتفاق رخ نداده و امید و اعتماد 
اجتماعی بازنگشته است.در ابتدای آغاز کار دولت آقای رئیسی 
و وزرایی که انتخاب کرده بود امیدوارانه صحبت کردند و به  
مردم وعده دادند که مشکلات را حل خواهند کرد. با این‌ وجود 
نشانه‌هایی از حل مشکلات در عمل مشاهده نمی‌شود.کار 
به‌جایی رسیده که صدای حامیان دولت و برخی از اصولگرایان 
نیز درآمده است. اگر به نطق‌ها و تذکراتی که به‌تازگی در 
مجلس عنوان‌شده دقت کنیم متوجه می‌شویم که ماه‌عسل بین 
دولت و مجلس در حال تمام شدن است.با توجه به یکدستی قوا 
و به‌خصوص هماهنگی قوه مجریه و قوه مقننه انتظار این بود 
که  کارها با موانع کمتری مواجه شود و مشکلات حل شود.این 
در حالی است که در این100 روز اتفاق خاصی رخ نداده است.

 مهم‌ترین دلایل اینکه در این100 روز اتفاق خاصی 
رخ نداد و دولت نتوانست به وعده‌های خود عمل کند 

چیست؟
دلایل این موضوع به دولت‌ها ارتباط ندارد و فرقی نمی‌کند 

در این دولت وعده‌ها به نتیجه 
نرسیده و یا در دولت‌های گذشته. 
جمهوری  که  است  این  واقعیت 
اسلامی باید تکلیف خود را با نظام 
بین‌المللی مشخص کند که قرار 
است در آینده در چه مسیری حرکت 
کند. اقتصاد یک مسأله‌ای است که 
به ارتباط با کشورهای دیگر نیاز 
دارد و مرز نمی‌شناسند.این در حالی 
است که ما سال‌هاست با چالش‌های 
بین‌المللی مواجه هستیم و به همین 
دلیل روزبه‌روز منزوی‌تر شده‌ایم. کار 
به‌جایی رسیده که برخی از مراجع 
در قم نیز نسبت به‌ضرورت تعامل با 
دنیا و تجدیدنظر در برخی روش‌های 
گذشته هشدار می‌دهند.اصولگرایان 

علیه دولت آقای روحانی هجمه‌ها و تخریب‌های زیادی 
انجام دادند و تلاش می‌کردند در مسیر دولت سنگ‌اندازی 
کنند. حتی در مذاکرات با مصوبه‌ای که در مجلس اصولگرا 
تصویب‌شده کاری کردند که دولت نتواند مذاکرات را به 
نتیجه برساند و به دولت رئیسی محول شود. در شرایط کنونی 
نیز اعضای دولت و وزارت خارجه در اظهارات خود به شکلی 
موضع‌گیری می‌کنند که مصوبه مجلس کار درستی نبود و در 
مسیر مذاکرات مانع ایجاد می‌کند. امروز جریان رقیب دولت 
علیه دولت هجمه وارد نمی‌کند و دولت را تخریب نمی‌کند و 
بلکه امیدوار است دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند.در 
طول این100 روز هم آقای روحانی و هم اعضای دولت گذشته 
همه سکوت کرده‌اند و هیچ‌کس هیچ نقدی به دولت جدید وارد 

نمی‌کند، به امید اینکه دولت بتواند مشکلات را حل کند. این 
وضعیت درباره اصلاح‌طلبان نیز وجود داشته است.اصلاح‌طلبان 
براین باورند که باید به دولت فرصت داد تا برای مشکلات کشور 
راه‌حل پیدا کند. در چنین شرایطی صدای اعتراض از درون 
اردوگاه اصولگرایی علیه دولت در آمده است.مجلس مدعی 
است مجلس انقلابی است. این وضعیت درباره دولت نیز وجود 
دارد و دولت نیز خود را انقلابی می‌داند. در چنین شرایطی باید 
شرایط بهتر از این باشد و مسائل معیشتی و اقتصادی مردم 
زودتر حل شود .پیامبر اسلام)ص( نیز از وضعیتی که مسلمانان 
در شعب ابی‌طالب داشتند رضایت نداشت و خوشحال نبود و 
معتقد بودند این محاصره هرچه زودتر برداشته شود.اینکه 
ما عنوان کنیم جنگ و تحریم‌های بین‌المللی برای ما نعمت 
است و باعث پیشرفت ما خواهد شد نتیجه‌بخش نیست. 
امروز43 سال از پیروزی انقلاب گذشته و نباید خود را فریب 
بدهیم و بلکه باید با واقعیت‌های موجود مواجه شویم. این 
در حالی است که همه رقبا نیز کنار گذاشته شدند و قدرتی 
در اختیار ندارند و صدای اعتراضی نیز وجود ندارد.به همین 
دلیل دولت باید تلاش کند همه مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای 
حل کند. ما منتظریم این اتفاق رخ بدهد. البته که این اتفاق 
با شعار و وعده امکان‌پذیر نیست و باید تغییرات به‌خصوص 
درزمینه مشکلات اقتصادی در زندگی مردم ملموس باشد.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

                         
گــذشتــه  روز  در100   
اصلاح‌طلبان سکــوت کرده‌اند 
و این سکوت به رسانه‌هـا،احزاب 
و جامعه مدنی نیــز کشیــده 
شده است. دلیل این سکــوت 
از  سکــوت  این  چیست؟آیا 
سر ناامیدی و ناچاری است و یا 
در راستای فرصت دادن به دولت 

رئیسی؟
 اصلاح‌طلبان سکوت کرده‌اند 
تا بعدأ دولت بهانه‌ای نداشته باشد 
کارکنیم. نگذاشتند  بگوید  که 

اصلاح‌طلبان آرزو داند دولت رئیسی 
در عمل به وعده‌هایی که به مردم داده 
موفق شود و بتواند مشکلات مردم را حل کند.اگر به حرف زدن 
باشد در سال‌های گذشته همه حرف‌ها زده‌شده است. به‌همین 
دلیل باید مشاهده کرد که در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد و 
در شرایطی که همه زمینه‌ها برای موفقیت دولت مهیا است 
دولت چه عملکردی از خود ارائه می‌کند.گفتنی‌ها گفته‌شده و 
به‌همین دلیل بهانه‌ای وجود ندارد که در صورت عدم موفقیت 
دولت بگویند اصلاح‌طلبان کارشکنی کردند و علیه دولت 
فضاسازی کردند تا دولت نتواند برنامه‌های خود را اجرایی 
کند.همه قوا در اختیار اصولگرایان است و قدرت یکدست شده 
که هیچ بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. در چنین شرایطی 
دولت باید تلاش کند وعده‌های خود را محقق کند.برخی از 
وعده‌ها مانند اینکه مشکل بورس را در چند روز حل می‌کنیم 

و یا ساخت یک‌میلیون مسکن در سال بیانگر این است که یا 
دوستان با فضا  و نسبت به بخشی که فعالیت می‌کنند شناخت 
ندارند و یا اینکه وعده‌هایی غیرواقعی به مردم داده‌اند که امکان 
تحقق آن وجود ندارد.در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان سکوت 
کرده‌اند تا عملکرد واقعی دولت مشخص شود که به چه میزان 

توانایی در حل مشکلات کشور دارد.
 آیا رگه‌هایی از بی‌تفاوتی در این نوع سکوت وجود 

ندارد؟
خیر؛ من این سکوت را ناشی از بی‌تفاوتی نمی‌دانم. در 
رقابت‌های انتخاباتی که جریان اصلاحات کنار گذاشته شد 
برخی عنوان کردند اگر اصولگرایان به دنبال یکدست کردن 
قدرت هستند بگذارید این اتفاق رخ بدهد تا در آینده ببینیم 
چه عملکردی از خود نشان خواهند داد. با این ‌وجود رویکردی 
که در پیش‌گرفته شده پنجره‌های فرصت را یک‌به‌یک به روی 
کشور می‌بندد.سکوت اصلاح‌طلبان به دلیل این است که به 
تشویش اذهان،تضعیف دولت و کارشکنی متهم نشوند.اگر 100 
روز از عمر دولت گذشته اجازه بدهید100 روز دیگر هم بگذرد. 
به‌هرحال در هفته آینده دولت باید بودجه خود را به مجلس 
ارائه کند. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که چه برنامه‌ای 
برای مدیریت کشور دارد.اصلاح‌طلبان از شکست دولت که 
برآمده از جریان رقیب است که باعث ناامیدی مردم خواهد شد 

خوشحال نخواهند شد.بااین‌وجود 
و  بروز  موفقیت  نشانه‌های  باید 
ظهور کند که متأسفانه این نشانه‌ها 

مشاهده نمی‌شود.
 برخی از تحلیـل گران براین 
باورند که کشــور در شرایط 
کنونی با دو چشــم‌انداز مواجه 
است. نخست اینکــه به سمت 
حـرکت  ساخــتارها  اصلاح 
کنیم و دوم اینکــه وضعیــت 
کشور بــه‌صــورت نامناسبی 
تغییــر می‌کند.به نظر شما آیا 
ما در مســیر اصلاح ساختارها 

حرکت می‌کنیم؟
ما با یک نوع سردرگمی درزمینه سیاست ورزی فعال مواجه 
هستیم که این وضعیت به‌خصوص درزمینه سیاست خارجی 
مشهود است. نکته دیگر اینکه بین تدبیری که دولت دارد با 
واقعیت‌ها و اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد فاصله افتاده است.

سیاست‌ها و کنش‌ها منفعلانه است و عملًا باعث فرصت سوزی 
در پیشرفت کشور خواهد شد.در چنین شرایطی حاکمیت باید 
در برخی رویکردهای خود تجدیدنظر کند و برخی ساختارها را 
اصلاح کند. اصلاح ساختارها یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که اگر 
رخ بدهد می‌توان نسبت به بهبود وضعیت در آینده امیدواری 
بیشتری داشت.از سوی دیگر اگر حل بحران‌ها و چالش‌ها به 
تأخیر بیفتد و یا حل نشود مشخص نیست جامعه به چه سمتی 
حرکت خواهد کرد. در چنین شرایطی هر احتمالی وجود دارد.

حتی ممکن است اتفاقاتی در کشور رخ بدهد که کنترل آن 
ممکن نباشد.

 چرا دولت رئیسی با سردرگمی در سیاست خارجی 
مواجه شده است؟

در دولت آقای روحانی ایران و کشورهای غربی درزمینهٔ 
پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند و برجام امضا شد. 
بااین‌وجود با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و خروج وی 
از برجام شرایط تغییر کرد و دوباره تحریم‌های ایران اعمال 
شد.عمر دولت ترامپ در آمریکا چهار سال بیشتر طول نکشید 
و بایدن به قدرت رسید. بایدن نیز در رقابت‌های انتخاباتی عنوان 
کرد که تمایل به مذاکره با ایران دارد و در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاکرات آمریکا دوباره به برجام بازخواهد گشت. این 
به معنای این است که از زمانی که بایدن در آمریکا به قدرت 
رسیده ایران این فرصت را داشته که با مذاکره تحریم‌های 
بین‌المللی را بردارد و یا زمینه‌های آن را ایجاد کند. این در حالی 
است که تاکنون این اتفاق رخ نداده و دلیل آن نیز برای افکار 
عمومی روشن نیست که این تأخیر در تصمیم‌گیری به چه 
دلیل صورت گرفته است.دولت باید به‌صورت شفاف برای مردم 
توضیح دهد که مشکل در این زمینه کجاست و چرا تا به این 
اندازه در تصمیم‌گیری در این زمینه تأخیر صورت گرفته است.

آنچه مشخص است این است که هرچه تصمیم‌گیری درباره 
مذاکرات و برجام بیشتر به تأخیر بیفتد به همان اندازه فشار 
روی زندگی مردم بیشتر می‌شود و آثار و پیامدهای آن خود را 

روی زندگی مردم نشان خواهد داد.
 تأخــیر در تصمیم‌گیــری 
درباره احیــای بــرجام را یک 
استراتژی می‌دانید و یا نداشتن 

برنامه؟
 هنوز برای ما مشخص نیست 
که دلیل این تأخیر چیست و چرا 
در این زمینه تصمیم‌گیری صورت 
وجود  نیز  نشانه‌هایی  نمی‌گیرد. 
ندارد که بتوان بر اساس آن موضوع 
را ارزیابی کرد. امروز قدرت یکدست 
شده و انتظار این است که کارها با 
سرعت بیشتری پیش برود تا مردم 
آثار آن را مشاهده کنند.این در حالی 
است که به نظر می‌رسد با نوعی ابهام در سیاست خارجی مواجه 
هستیم که دلیل آن را نخبگان و مردم درک نمی‌کنند.در دولت 
آقای روحانی از موضوع مذاکره مطرح می‌شد منتقدان دولت 
عنوان می‌کردند که دولت در حال وادادگی  و تسلیم در برابر 
غرب است. این در حالی است که در دولت فعلی این موضوع 
مطرح نیست. امروز همه ارکان قدرت از رئیس‌جمهور حمایت 
می‌کنند  تصمیم‌گیری راحت‌تر از گذشته است.به همین دلیل 
انتظار می‌رود مشکلات با سرعت بیشتر حل شود. این در حالی 
است که این اتفاق رخ نمی‌دهد و دلیل آن نیز مشخص نیست 
و در این زمینه شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد.ممکن است این 
موضوع برای تصمیم گیران در ابهام نباشد اما برای جامعه و 
افکار عمومی این ابهام وجود دارد. به همین دلیل دولت باید 
در این زمینه شفاف‌سازی کند و دلیل این ابهام را برای مردم 

مشخص کند.
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آرمان ملی- احسان انصاری: دولت رئیسی به100 روزگی عمر خود رسیده و به همین دلیل قضاوت‌ها و تحلیل‌ها نسبت به رویکردی که در پیش‌گرفته راحت‌تر از گذشته شده است. اگرچه هنوز در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ابهام وجود 
دارد اما مسیر و حرکت دولت قابل ارزیابی و تحلیل است. در طول این 100 روز اصلاح‌طلبان و اعضای دولت روحانی سکوت اختیار کردند تا فضا برای تغییر دولت در کشور فراهم شود. سکوتی که به رسانه‌ها، احزاب و جامعه مدنی نیز کشیده شده 
و در طول این مدت فضای سیاسی کشور در یک سکوت معنادار فرورفته بود. برخی این سکوت را نشانه‌ای از بی‌تفاوتی می‌دانند و در مقابل برخی معتقدند این‌یک سکوت فعال بوده تا در شرایطی که همه ارکان قدرت از دولت حمایت می‌کنند 
دولت بهانه‌ای برای کار کردن نداشته باشد.برای بررسی و ارزیابی عملکرد100 روزه دولت رئیسی»آرمان ملی« با دکتر احمد حکیمی پور عضو سابق شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است. حکیمی پور معتقد است:» 
در رقابت‌های انتخاباتی که جریان اصلاحات کنار گذاشته شد برخی عنوان کردند اگر اصولگرایان به دنبال یکدست کردن قدرت هستند بگذارید این اتفاق رخ بدهد تا در آینده ببینیم چه عملکردی از خود نشان خواهند داد. با این‌و جود 
رویکردی که در پیش‌گرفته شده پنجره‌های فرصت را یک‌به‌یک به روی کشور می‌بندد. سکوت اصلاح‌طلبان به دلیل این است که به تشویش اذهان،تضعیف دولت و کارشکنی متهم نشوند. اگر 100 روز از عمر دولت گذشته اجازه بدهید100 روز 

دیگر هم بگذرد. به‌هرحال در هفته آینده دولت باید بودجه خود را به مجلس ارائه کند. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که چه برنامه‌ای برای مدیریت کشور دارد«.در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 امروز قدرت یکدست 
شده و انتظار این است که 
کارها با سرعت بیشتری 
پیش برود تا مردم آثار آن را 
مشاهده کنند.این در حالی 
است که به نظر می‌رسد 
با نوعی ابهام در سیاست 
خارجی مواجه هستیم که 
دلیل آن را نخبگان و مردم 
درک نمی‌کنند

 بین تدبیری که دولت 
دارد با واقعیت‌ها و 
اتفاقاتی که در کشور 
رخ می‌دهد فاصله افتاده 
است.سیاست‌ها و کنش‌ها 
منفعلانه است و عملًا 
باعث فرصت سوزی در 
پیشرفت کشور خواهد 
شد.در چنین شرایطی 
حاکمیت باید خود 
تجدیدنظر کند و برخی 
ساختارها را اصلاح کند

رنا
ع: ای

منب

 امارات از ورود به عرصه سوریه اهداف خاصی را دنبال می‌کند 
و توافق با سوریه چه پیام‌هایی را مخابره می‌کند؟

امارات به‌دنبال این است تا سوریه را به جمع کشورهای عربی بازگرداند 
و از این اقدام چند هدف را دنبال می‌کند. نخست می‌خواهد به نحوی در 
میان کشورهای عربی بیشترین نفوذ را در سوریه داشته باشد. از سوی دیگر 

نیز باید توجه داشت که آنها از مواضع ضدسوری 
گذشته خود نیز عقب نشینی کرده‌اند هرچند 
احتمالا این رویکرد نمایشی باشد و در باطن با 
حکومت فعلی سوریه موافق نباشند اما به نظر 
می‌رسد که این سیاست را در ظاهر در پیش 
گرفته‌اند و نمی‌خواهند اتحادیه کشورهای عربی 
خالی از اعضای عرب باشد. در گذشته ترکیبی 
از کشورهای عربی سوریه را طرد کردند تا این 
کشور به‌واسطه انزوا، با تغییر حکومت مواجه 
شود و حکومت مدنظر عربستان و امارات در آنجا 
به حکومت برسد که این سیاست موفقیت آمیز 
نبود. در همین راستا تصمیم بر این شده است تا 
بار دیگر سوریه را در میان خود بپذیرند تا زمانی 
که به نام اتحادیه عرب صحبت می‌کنند جمع 
بیشتری از کشورها را شامل شود. امارات نگران 
این است که کشورهای عربی بیشتری از اتحادیه 
عرب کناره گیری کنند و به نحوی می‌خواهند 

این رویه را تغییر دهند.
 نزدیک شدن امارات به سوریه ارتباطی 

با آغاز روابط امارات و اسرائیل دارد؟
مشخصا از زمانی که امارات روابط خود را 
با اسرائیل به صورت رسمی آغاز کرده است، 

امنیت امارات با چالش‌های جدی مواجه شده است. امروز امارات نگران 
این است تا برخی گروه‌ها علیه این کشور به‌واسطه رابطه‌ای که با اسرائیل 
دارد عملیات‌هایی انجام دهند و به همین علت بود که ورود اتباع 13 کشور 
مسلمان به داخل خاک خود را ممنوع کرده بود و هنوز نیز محدودیت‌هایی 
را ایجاد کرده است. امارات می‌خواهد  با حضور در کشورهایی که به جریان 
مقاومت نزدیک هستند از آغاز حرکت علیه خود جلوگیری کند. امارات 
حساب ویژه‌ای روی تجارت و گردشگری و اقتصاد خود باز کرده است و 
مشخصا نمی‌خواهد فرصت‌های این چنینی خود را به‌واسطه برقراری 

ارتباط با اسرائیل از دست دهد و به همین علت نیز روابط خوبی با سوریه 
ایجاد می‌کند تا بگوید سیاست جدید آنها این است که با تمامی دولت‌های 
جهان خوب باشند و این معطوف به اسرائیل نیست و با دشمن اسرائیل نیز 
رابطه خوبی دارد. امروز قسمتی از خاک اسرائیل که با نام بلندی‌های جولان 
معروف شده است تحت اشغال اسرائیل است و سازمان ملل نیز عنوان کرده 
که آن ارتفاعات جزئی از خاک سوریه است و 
قطعنامه نیز در این خصوص ایجاد شده است. از 
1967 تا به امروز صلحی میان اسرائیل و سوریه 
به‌وجود نیامده است و صرفا در وضعیت آتش بس 
هستند و این نشان می‌دهد که سوریه و اسرائیل 
دشمنی دارند. در همین راستا امارات این گونه با 
سوریه نیز ارتباط برقرار کرده است تا به صورت 
نمایشی سیاست موازنه خود را به سایر کشورها 
نشان دهند. امارات و بحرین به همراه آمریکا و 
اسرائیل در دریای سرخ یک رزمایش مشترک 
برگزار کردند که نشان می‌دهد امارات با کدام 
کشورها رابطه بهتری دارد و با کدام کشورها 
به‌واسطه ظاهرسازی ارتباط برقرار می‌کند. 
مشخصا کشوری که در کنار ملت عرب است با 
اسرائیل رزمایش مشترک برگزار نمی‌کند و آنها 
در توافق با سوریه به نحوی می‌خواهند بر این 
رسوایی‌ها سرپوش گذارند. امارات یک سیاست 
توسعه طلبانه در دستور کار خود قرار داده است 
و در راستای این سیاست مجبور است از برخی 
مواضع اشتباه خود نیز عقب نشینی کند که یکی 
از آنها در قبال سوریه می‌تواند باشد. امارات هر 
اقدامی انجام می‌دهد صرفا در راستای منافع 

خود است و در حال تغییر سیاست به همین علت است.
 یکی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه تحولات آن امروز 
بسیار تعیین کننده است، یمن است که در آخرین رویداد شاهد 
بودیم که دولت مرکزی یمن چند کارمند سفارت آمریکا در صنعا را 
بازداست کرده است، آیا گمانه زنی‌ها در خصوص اینکه این اتفاقات 

به ایران ارتباط دارد، می‌تواند صحت داشته باشد؟
بازداست چند تبعه یمنی که کارمند سفارت آمریکا در صنعا بوده‌اند قطعا 
به ایران ارتباطی ندارد و این یک مساله داخلی یمن است. باید توجه داشت 

که این گونه دستگیری‌ها زمانی رخ می‌دهد که یک اتفاق غیرقانونی از 
سوی کارکنان رخ دهد. مشخصا اقدامات خارج از عرف دیپلماتیک از سوی 
هیچ کشوری پذیرفته نیست و برای آن قوانینی خاص وضع شده است. ما 
بارها شاهد بوده‌ایم که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در کشورهای 
مختلف فعالیت‌های غیرقانونی زیادی انجام می‌دهند و این نخستین بار 
نیست که عامل اقدامات غیرقانونی شناخته می‌شوند. در تحریک‌های 
قومیتی و ایجاد اختلاف، در ارسال اسلحه برای گروه‌های آشوب طلب و سایر 
اقدامات غیرقانونی در کشورهای مختلف همواره آمریکا نقش آفرینی کرده 
است. امروز نیز اتفاقاتی که در یمن رخ داده مشخصا در همین راستا است و 
هیچ ارتباطی به مذاکرات ایران و طرف‌های برجام ندارد. ایران به اندازه کافی 
اهرم‌های فشار در اختیار دارد که دیگر وارد چنین مسائلی نمی‌شود. ایران 
به واسطه توانمندی‌های هسته‌ای که دارد به تنهایی آمریکا را مجبور کرده 
است که به پای میز مذاکره بیاید. ایران در داخل این اهرم‌ها را دارد و نیازی 
نیست تا از توانایی‌های دیگر خود استفاده کند. جریانی نیز در کشورهای 
دیگر به‌وجود آمده است که می‌خواهند ایران را بدنام کنند و به همین علت 
چنین اخبارهایی را منتشر می‌کنند تا چهره ایران را در جهان خدشه‌دار 
کنند. مشخصا آنچه در یمن رخ داده صرفا تصمیم دولت مرکزی یمن بوده 
و هیچ ارتباطی به ایران ندارد. درست است که ایران و دولت مرکزی یمن 
رابطه خوبی دارند اما این گونه نیست که در تصمیم گیری‌های آنها دخالتی 
صورت گیرد. دستگیری‌ها در یمن مشخصا به علت تخلف بوده و امروز 
ماهیت سرزمینی یمن نیز به علت تنش‌ها و جنگ‌های زیادی که گرفتار آن 
است زمینه را برای تخلفات این چنینی باز کرده است که با برخورد قانونی 

دولت یمن مواجه شده است.
 آیا تحولاتی که امروز در عراق در حال رخ دادن است منجر به 
فشار بیشتر علیه ایران می‌شود و آیا اساسا احزاب این کشور می 

توانند دولتی ائتلافی تشکیل دهند؟
دور جدیدی از گفت و گوها میان نخست وزیر عراق و گروه‌هایی که بر 
این باور هستند که در انتخابات عراق تقلب صورت گرفته، آغاز شده است اما 
هنوز به جمع بندی و توافقی نرسیده‌اند. مسائلی که پیرامون ترور الکاظمی 
رخ داد تنش در عراق را بیشتر کرد و هنوز نیز معترضین در خیابان‌ها حضور 
دارند تا صندوق‌های رای بازشماری شوند و رایزنی‌ها منجر به توافق شود. 
مشخصا تا این بحث حل و فصل نشود، تشکیل دولت در عراق نیز به نتیجه 
نخواهد رسید. اینکه مصطفی الکاظمی بتواند مجددا به نخست وزیری عراق 
برسد در هاله‌ای از ابهام قرار داد و بستگی به شرایط پس از تشکیل پارلمان 
عراق دارد و اینکه گروه‌های مختلف بر سر چه گزینه‌ای به توافق برسند و آیا 

اساسا می‌توانند ائتلاف تشکیل دهند یا خیر. هنوز مشخص نیست ائتلاف 
حداکثری در پارلمان عراق با حضور کدام گروه‌ها تشکیل خواهد شد و 
همین کار را در عراق سخت کرده است زیرا هیچ کدام از احزاب عراقی 
موفق نشده‌اند بیش از 50 درصد کرسی‌های پارلمان عراق را به دست آورند. 
عراق با رسیدن به ثبات سیاسی در کشور خود فاصله زیادی دارد و حتی 
تشکیل دولت در این کشور با موانع زیادی رو به رو است. مشخصا بی‌ثباتی 
در هر کدام از کشورهای همسایه ایران نمی‌تواند به نفع ایران باشد و ایران 
نیز همواره تلاش کرده است تا آرامش بر کشورهای همسایه‌اش حکمفرما 
شود. مصطفی الکاظمی در ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی کرده است تا به 
عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری خود را مطرح کند و در همین راستا 
او رایزنی‌هایی با کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی نیز داشته است 
تا رضایت آنها را نیز جلب کند. امروز طرفداران الکاظمی نیز در داخل عراق 
این حرکت را آغاز کرده‌اند تا بار دیگر او را نخست وزیر کنند. شرایط سیاسی 
عراق به گونه‌ای است که مشخصا نخست وزیر بدون داشتن حمایت احزاب 
شیعی و جریان‌های نزدیک به مقاوت نمی‌تواند به این منصب برسد و این 
نیز یک چالش جدی پیش روی مصطفی الکاظمی است و کار او را سخت 
کرده است. همه این عوامل دست به دست هم داده است تا آینده سیاسی 

عراق با چالش‌های زیادی همراه شود.
 ایران در قبال تنش‌ها و تحولات پیرامونی خود چگونه باید در 

حوزه سیاست خارجی عمل کند؟
امروز خاورمیانه دستخوش تنش‌ها و تحولات زیادی است که به برخی 
از آنها اشاره شد اما تعداد زیادی تنش دیگر نیز رخ داده است که نمونه‌ای 
از آن را امروز در سودان در حال مشاهده هستیم. باید توجه داشت به 
صورت کلی این قبیل حوادث و تحولات به دو دسته تقسیم می‌شوند. 
نخست آنهایی هستند که بر ایران تاثیر می‌گذارند و ژئوپلیتیک منطقه را 
دگرگون می‌کند و برخی از این حوادث نیز تاثیری بر ایران ندارند. ایران 
در قبال همین دسته بندی باید اولویت‌های خود را در عرصه بین الملل 

مشخص کند و هوشمندانه در قبال آنها تصمیم گیری کند و به گونه‌ای 
نباشد که توازن را نتواند ایجاد کند. امروز در عراق و سوریه تحولات به گونه 
ای نیست که کار را برای ایران سخت کند و آرامش نسبی بر این دو کشور 
حکمفرماست. بسیاری تلاش کردند در ماه‌های اخیر تا امنیت عراق را 
برهم بزنند که با شکست مواجه شدند و امروز از نظر امنیتی عراق با چالش 
جدی مواجه نیست که بر امنیت ایران تاثیر منفی گذارد. سیاست خارجی 
ایران در ماه‌های اخیر به یک توازن خوبی رسیده است و علاوه بر رایزنی با 
شرق و غرب، حلقه مفقوده آن یعنی ارتباط با همسایگان نیز در این مسیر 
قرار گرفته است و دولت به خوبی رایزنی‌های خود را پیش می‌برد و این 
امیدواری را به وجود آورده است که شاید بتوان به‌زودی نتایج مثبت این 
تعامل با کشورهای منطقه را نیز مشاهده کرد. امروز ایران 15 همسایه 
دارد که اگر بتواند روابط خود را با آنها ترمیم کند می‌تواند بر بسیاری 
از مشکلات غلبه کند. ما در گذشته در سیاست خارجی خود مرتکب 
اشتباهاتی شدیم که یک دلار نیز برای ایران حاصل نداشت. ما نباید از 
ظرفیت همسایگان و کشورهای غیرمتعهد غافل شویم. این یک اشتباه 
بزرگ بود که در گذشته رخ داد و امروز دیگر نباید این اشتباه را تکرار کرد. 
باید توجه داشت که درست است که ایران به‌واسطه تحریم‌ها در تنگنا  
قرار گرفته است اما غربی‌ها نیز منتظر رفع تحریم‌ها هستند تا از ظرفیت 
اقتصادی و تجاری ایران استفاده کنند. امروز فرانسه برای رفع تحریم‌های 
ایران لحظه شماری می‌کند تا محصولات خود را به ایران بفروشد. بنابراین 
نباید از این جنبه نیز غافل ماند. خود انگلیس نیز امروز به دنبال فرصتی 
است تا تحریم‌ها را لغو کند و تجارت خود با ایران را آغاز کند. منابع انرژی 
ایران و بازار گسترده‌ای که ایران دارد این ظرفیت را ایجاد کرده است که 
کشورهای بزرگ را مشتاق رابطه با ایران کند. ایران نباید این ظرفیت خود 
را همچون گذشتگان به ارزانی از دست دهد و از آن غافل شود. توجه صرف 
به غرب یک اشتباه است که دیگر نباید تکرار شود و امروز باید با همه 

کشورها رابطه داشته باشیم.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: همچنان در گوشه و کنار خاورمیانه تحولات چشمگیری در حال رخ دادن است و تنش‌ها در این منطقه برخلاف انتظارات رو به افزایش است. از عراق، لبنان و یمن و سودان 
گرفته تا سایر کشورها که به نحوی گرفتار تنش‌های سیاسی هستند. در این میان مشخصا تحولات سه کشور یمن، عراق و سوریه در روزهای اخیر وارد مراحل جدیدی شده است که برخی سیاسیون و 
تحلیلگران آنها را  بی‌ارتباط با ایران نمی‌دانند. از سفر مقامات اماراتی به سوریه تا شکل گیری توافق میان مسئولان این دو کشور گرفته تا ایجاد یک چالش بزرگ در مسیر تشکیل دولت جدید در عراق 
و بازداشت چند کارمند سفارت آمریکا در یمن که همگی به نظر تحولاتی خاص به نظر می‌رسند. تحولاتی که شاید وضعیت منطقه را پیچیده‌تر کند. در راستای بررسی آخرین وضعیت منطقه خاورمیانه و 

تاثیرات آن بر سیاست خارجی ایران، »آرمان ملی« گفت و گویی با جعفر قنادباشی، سفیر پیشین ایران در لیبی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

سفير اسبق ايران درليبي در گفت‌ وگو با »آرمان ملي«:

 عقب نشيني امارات؛-ايران روابط منطقه‌اي را دريابد
  نخست وزیر شدن در عراق بدون حمایت جریان‌های مقاومت ممکن نیست

  ایران دخالتی در دستگیری کارکنان سفارت آمریکا نداشته است

 با نوعی سردرگمی در سیاست خارجی مواجه هستیم
صدای اعتراض از درون اردوگاه اصولگرایی به گوش می‌رسد 

 با شعار و وعده نمی‌توان اعتماد اجتماعی را باز گرداند
 سکوت اصلاح‌طلبان برای متهم نشدن به تضعیف دولت است
بعد از43 سال باید بتوانیم با واقعیت‌های موجود مواجه شویم

احمد حکیمی پور در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 پنجره فرصت ها را 
نبنديد؛ همين!

     اکنون وقت تعارف 
نیست؛ ایران می‌گوید 
آمریکا باید همه تحریم‌های 
مربوط به ایران از آغاز 
انقلاب تاکنون را در همه 
پرونده‌ها بر دارد، راستی 
آزمایی شود و سپس ایران 
بپذیرد که به برجام باز 
گردد. این منطق از سوی 
ایران مطرح می‌شود؛حال 
این منطق تا چه اندازه قابل 
قبول طرف مقابل است یا 
نیست مهم نیست، آنچه 
که مهم است آن است که آیا 
قدرت و توان پیاده سازی 
 این منطق در میدان 
وجود دارد؟

نوسانات قیمت 
دلار و طلا 

 
قیمت طلا و دلار در هفته گذشته )از ۱۵ تا ۲۰ آبان 
۱۴۰۰( با نوساناتی همراه بود؛ به‌طوری که قیمت 
 طلای ۱۸ عیار از ۱ میلیون ۱۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان به 
۱ میلیون ۲۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و نرخ دلار از 
۲۷ هزار و ۸۲۴ تومان به ۲۸ هزار و ۴۲۴ تومان در 

پایان هفته رسید.

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی


